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عصاره  اولیس

آینده بسی دیر  بپاید
از میان آثــاری که در غیابِ ترجمه 
فارسی رمان مطرح جویس، «اولیس» 
پیرامــون ایــن رمــان درآمــده، یکی 
«عصاره داســتانی» اســت با ترجمه 
منوچهر بدیعی، مترجمِ نسخه فارسی 
«اولیس»، که البته تا امروز  منتشر نشده 
است. ازاین رو نزد مخاطبان ایرانی که 
هنوز از بخت خواندن یکی از مهم ترین 
آثار ادبیات مدرنیستی برخوردار نیستند، 
عصاره داســتانی اولیــس خواندنی تر 
اســت. این کتاب خلاصــه ای جامع از 
«اولیــسِ» جویس اســت و ترجمه و 
تدوینی است از سه کتاب به این ترتیب: 
«کتاب بلومزدی» نوشته هری بلامایزر، 
«جیمز جویس» نوشته ماتیو هاجارت 
و «حاشــیه بر اولیــس» دان گیفورد. 
مترجم در پیشگفتار کتاب شرح کاملی 
از آنچه پیشِ روی مخاطب است، ارائه 
می دهد. «حقیقت آنکه داستان اولیس 
لابه لای اساطیر یونان، تاریخ و جغرافیا 
و افسانه های ایرلند، مناسک مسیحیت، 
انواع گوناگون سبک های ادبی، سیلان 
خودآگاهی و تک گویی درونی، اشارات 
ادبی و فلسفی و حتی علمی، پاره هایی 
از زندگی جویــس و خانواده جویس، 
زندگــی و روزمره دابلینی ها، تکه هایی 
از ترانه هــا و اپراهایی که خواندن آنها 
رواج داشــته و اشــاره به بیش از  هزار 
شــخصیت، پراکنده و پنهان است». و 
تازه به همه اینهــا، ابهام ها و ایهام ها 
و بازی هــای زبانــی و درهم ریختــن 
ســاختار جملات هم اضافه می شود. 
در این میان چگونه می توان از داستان 
اولیــس ســر در آورد. «این داســتان 
درواقع همان قصه ســاده ای است که 
از هر زبان که می شــنوم مکرر است». 
رمان ســه شــخصیت اصلی بیشــتر 
ندارد: اســتیون ددالوس، لئوپولد بلوم 
و زنــش، مالی بلوم. اما ارائه داســتان 
سرراســت از اولیس کاری بس دشوار 
اســت. بنابرایــن بدیعــی تنهــا راه را 
برای کســانی که فقط داستان و رمان 
می خواهند خواندن عصاره داســتانی 
داســتانی  «عصاره  می دانــد.  اولیس 
هر بخش را به زبان راحت و ســاده و 
بدون اشــارات و تلمیحات و بازی های 
زبانی بخواننــد». و این کتــاب همان 
«عصاره داســتانی است». درعین حال 
عصاره داستانی اولیس تقریبا چیزی را 
ناگفته نمی گذارد. سیر روایت، مکان ها، 
ساختار کتاب و نحوه شخصیت پردازی، 
همه وهمه در این کتاب آمده اســت. 
اتفاقــات اولیــس به طور خطــی و با 
نثری روان بیان شــده و اتفاقات فرعی 
نیــز از قلم نیفتاده اســت. اما ترجمه 
نســخه کامل این رمان در زبان فارسی 
خود ماجرایی به درازای رمان اولیس 
دارد. در آخــر پیشــگفتار، مترجــم با 
اشاره به این ماجراها می نویسد: «و اما 
درباره انتشار متن کامل ترجمه فارسی 
اولیس همــراه با کتاب یادداشــت ها 
و کتــاب بررســی ها: مترجم ده ســال 
پیش در گفت وگویی گفت که انتشــار 
و ترجمــه فارســی کامــل اولیس به 
عمر من وصــال نخواهــد داد. اکنون 
که مترجم به پایان عمر خود نزدیک تر 
شــده است، این ســخن قوت بیشتری 
یافته است. عمر همه ما ناپایدار است 
اما آینده بسی دیر بپاید. آیندگان روزی 
ســرانجام اولیس را خــواه در ترجمه 
فارسی مترجم خواه در ترجمه کسان 
دیگر خواهند خواند. مترجم با خواندن 
اولیس و نوشتن آن به فارسی دریافته 
اســت که زبان فارســی، دست کم در 
حدود تجربه و آگاهــی مترجم، برای 
ترجمه اولیس و حتی شــب زنده داری 
فینگن ها بسیار تواناست. هدف مترجم 
از ترجمــه اولیس بیش از انتشــار آن 
درک همین توانایی بوده است. مترجم 
گمان می کند به این هدف نزدیک شده 
و درهرحال اجر خود را گرفته است». 
منوچهر بدیعــی پیش تر نیز با ترجمه 
اثر درخشــان دیگر جویــس، «چهره 
مرد هنرمند در جوانی» تبحر و تســلط 
خود را در درآوردن سبک و زبانِ دشوار 

جویس نشان داده است. 

فصلی در تاریخ اخلاق
پارسا شهري: از «اولیسِ» جیمز جویس 
- شاهکار قرن بیستم- تنها بخش ۱۷ 
آن با ترجمه بدیعي در اختیار مخاطب 
فارســي زبان اســت. کتــاب «جیمــز 
جویس» نوشته جي.آي.ام. استیوارت 
شــامل نقــدي بر آثــار این نویســنده 
ایرلندي اســت، به همــراه بخش ۱۷ 
رمانِ ۱۸ بخشي «اولیس» و پي نویسها 
که مترجم گــردآوري و ترجمه کرده و 
در آخر کتاب آمده اســت و به نوشــته 
مترجم کتــاب «خواندن آنها براي حل 
پاره اي از دشــواري هاي متن ضروري 
اســت.» در متنِ کتاب آمده که بلوم و 
استیون - دو شخصیت رمان اولیس- 
خســته و کوفته در پاتوق ســورچیها 
نشســته اند؛ بنابر اصلي کــه بر کتاب 
حاکم است، این خســتگي و کوفتگي 
باید با توســل به نثري وارفته و خشك 
بیان شــود. ازاین رو جویــس به تعبیه 
نثري دست زده است که بهترین وصف 
درباره آن این است که بگوییم نثر قالبيِ 
یکپارچه اي است در حدود بیست هزار 
کلمه، سپس این دو تن - که برحسب 
تصادف به هم رســیده اند، اما از لحاظ 
نمادي سخت در جســتجوي یکدیگر 
بوده اند به ســوي آشــپزخانه بلوم راه 
مي افتنــد. «این دو افــرادي تك افتاده 
هســتند - روان هایي که تقلا مي کنند 
تا به واســطه و به رغم وسیله نافرمان 
مــاده به نوعي خودشــکوفایي مبهم 
برسند. این وســیله نافرمان را جویس 
با قاطعیت به صورت شگردي پر طول  
و تفصیل تــر و ژرف تر فراهم مي آورد» 
و آن شگرد، سؤال و جواب پایان ناپذیر 
و یکراست است که سراسر بخش ۱۷ 
«اولیس» را دربر گرفته است. بیش از 
ســیصد ســؤال و جواب در این بخش 
هست که در برخي از آنها تا ده بیست 
شــيء را با ذکر جزئیات وصف مي کند. 
ایــن بخش  «مي گوینــد جویــس به 
اولیــس بیــش از هر بخــش دیگري 
مباهات مي کرده اســت. شــك نیست 
که نمي توان این بخــش را بي فایده یا 
حتي ملال آور دانســت و دلیلي هم در 
دست نیست که بگوییم تأثیر دقیقي را 
که بر جا مي گذارد ممکن بود به روش 
دیگري به دست آورد؛ با این  همه، این 
انباشــت انبوه، این ســکون عظیم، در 
جایي به ما عرضه مي شــود که گمان 
مي کنیم به سوي گشودن گره هاي یك 
افتاده ایم.» رمان «اولیس»  راه  افسانه 
وصف یك روز اســت و کندوکاو ذهن 
را در وقت بیــداري با تمامیت به انتها 
مي رســاند. اما بخش ۱۷، فصل یکي 
مانده به آخــرِ «اولیس» در چه زماني 

اتفاق مي افتد؟  
[۱۷]

بامداد. جمعه  دو  ســاعت  زمان: 
هفدهم ژوئن ۱۹۰۴. مکان: خانه بلوم، 
در شمال شرقي دابلین، خیابان اکلس، 
شــماره ۷. شیوه بیان: سؤال و جواب. 
اما ســؤال و جواب بین اشخاص رد و 
بدل نمي شــود، بلکه وسیله اي است 
براي تجزیــه و تحلیل دقیــق روابط 
بلوم و اســتیون، زندگي گذشــته هر 
کدام، مشــابهت ها و مغایرت هاي آن 
دو و توصیف خانه و محتویات ذهني 
بلــوم. این بخــش با این ســؤال آغاز 
مي شود: «بلوم و استیون در بازگشت 
چه مســیرهایي را به موازات یکدیگر 

پیمودند؟» 
هر دو همــراه یکدیگــر راه افتادند 
و بــا قدم هاي معمولي از چهارســوق 
برســفورد به ترتیبي که نــام مي بریم 
راه پیمودند... ســوال بعد: «آن گروه دو 
نفري در راه درباره چه چیزهایي مباحثه 
مي کردنــد؟ درباره موســیقي،  ادبیات، 
ایرلنــد، دابلیــن، پاریس، دوســتي ...»  
آن طور که جویس مي نویسد از همان 
داســتان هاي کوتاه «دابلیني ها» قصد 
داشــته فصلي در تاریخ اخلاقي وطن 
خود بنویسد. اســتیوارت معتقد است 
این ایده جویس خــود بیانیه کوچکي 
اســت در ناتورالیســم، امــا مهم ترین 

عبارت آن «تاریخ اخلاقي» است.

چهره مرد هنرمندتکه اى از اولیس روایتى  از  بلومزدى

بلومزدی: یادواره قرن دیرآمده
امیــر جلالی: بلومزدی، روز شــگفتی اســت. کمتر پیش آمــده که در 
رمانــی تخیلی، زمانی تقویمی تا این حد مورد توجه قرار گرفته باشــد. 
حالا حدودا نیم قرن می شــود کــه ۱۶ ژوئن ۱۹۰۴ به یکــی از روزهای 
مهم تاریخ قرن بیســتم تبدیل شده اســت. جالب اینجاست که در این 
روز هیچ اتفاق خاصی پیش نیامده اســت. نه ولیعهدی را در ســارایو 
کشــته اند و نه جایــی را بمباران اتمی کرده اند. حتــی اگر وجه تخیلی 
و هنــری «اولیس» جویس را نادیده بگیریم و همــه وقایع این کتاب را 
عیــن واقعیت بپنداریم، باز هم این ســؤال پیش می آیــد که در این روز 
اتفاق مهمی پیش نیامده اســت. اتفاقا همیــن بی اهمیتی، روزمرگی و 
مصائب ناچیز انســانی است که «اولیس» و به تبع آن بلومزدی را بر سر 
زبان ها انداخته است. البته بلومزدی را از جنبه های دیگری نیز می توان 
بررســی کرد. از یک منظــر، در این روز -یا بهتر اســت بگوییم با چنین 
روزی است که- رمان در مفهوم تاریخی و کلاسیکش به پایان می رسد. 
بلومــزدی، روز کســوف رمان در آســمان ادبیات اســت. در رمان قرن 
نوزدهم، نمونه های زیادی از شخصیت هایی را می توان سراغ گرفت که 
بیشتر از شخصیت های تاریخی و واقعی در خاطره ها زنده مانده اند: آنا 
کارنینا، فابریس، راسکولنیکف، و مادام بواری، تنها چند اسم از میان این 
فهرست هســتند. اما وجه ممیزه و مایه شگفتی «اولیس» در این است 
که شــخصیتی میان مایه، شکست خورده و سرافکنده که از بخت بدش 
در دابلین، غیرایرلندی بی اصل ونســبی به شمار می آید، بدیلی می شود 
برای «اودیســه» هومر. از لئوپولد بلومی این چنین بداقبال و ســردرگم 
هیچ انتظار نمی رفت که زمانی به یکی از شــهروندان نام آور قرن پیش 

بدل شود.
این درست که بلومزدی مطابق با متن اولیس شانزدهم ژوئن ۱۹۰۴ 
است. اما فراموش نکنیم که این تاریخ خود ماحصل تاریخ دیگری است 
که کمتر به آن توجه شــده اســت: ۱۹۲۲. در این تاریخ بود که لئوپولد 
بلــوم، اســتیون ددالوس و مالی بلوم معرف حضور ســاکنان شــدند. 
واقعیت آن اســت که در ۱۹۲۲ بسیار بی ســروصدا و آرام جهان زیرورو 
می شــود. ژان میشــل راباته در کتابی که مستقلا به این سال اختصاص 
داده است، پرسش های جالبی را مطرح می کند. در ۱۹۲۲ در عرصه هنر 
و تفکر، به جز انتشــار «اولیس» جویس اتفاقــات مهم دیگری نیز روی 
داده اســت. مثلا ویرجینیا ولف در همین سال «اتاق جیکوب» را منتشر 
می کند. «غزلواره های اورفئوس» ریلکه، «سرزمین هرز» الیوت، «سدوم 
و عموره» مارسل پروســت، «تاریخ و آگاهی طبقاتی» لوکاچ و «اصول 
نســبیت» وایتهد، در کنار آثار مهــم دیگری از نویســندگان و متفکران 
مهمی مثل کافکا و ریموند روسل همگی در همین سال منتشر شده اند. 
۱۹۲۲ معمایی است که تا همین اواخر از کنار آن به سادگی گذشته اند. 
در کتــاب راباتــه برخی بر این نظرند که در این ســال حیات فکری قرن 
بیســتمی ها آغاز می شود و به عبارتی قرن بیستم مکتوب در ۱۹۲۲ پا به 

عرصه وجود می گذارد.
اگــر از ایــن زاویه به بلومزدی بنگریم، مســئله طــور دیگری جلوه 
می کند. در این معنی «اولیس» جویس، در حکم منشــوری اســت که 
قرنِ دیر به دنیا آمده را پس از اتفاقات و حوادث ۱۹۰۵، جنگ جهانی اول 

و انقلاب اکتبر به موعدی نزدیک به آغاز قرن عقب می کشد.
ریچــارد الِمــن، زندگی نامه نویس سرشــناس جویس به سلســله 
رویدادهایــی اشــاره می کند که جویــس را وامی دارد تــا چنین روزی 
را بــرای وقــوع رویدادهــا و 
انتخاب  «اولیــس»  اتفاقــات 
کند. بســیاری از ایــن اتفاقات 
به زندگــی خصوصی جویس 
شکست های  به  می گردند.  باز 
مصیبت هــای  و  عاطفــی 
خانوادگی اش. اما المن معتقد 
است که درست در همین روز 
جویــس به این فکــر می افتد 
نه شــاهزاده  کــه شکســپیر، 
هملت بلکه پدر هملت است. 
جویس در ۱۶ ژوئــن ۱۹۰۴ به 
این نتیجه می رســد که شکسپیر بر اثر تبانی و خیانت برادر و همسرش 
«آن هاتــاوی» بیچارگی و اندوهی جانفرســا را تحمل می کند. الِمن به 
نکته جالب توجه دیگری نیز اشــاره کرده اســت. جویس در همین روز 
در می یابــد که نام او با قربانیان بزرگ تاریخ به هم گره خورده اســت. او 
خود را در کنار مسیح، شکسپیر و پارنل حس می کند. اما این تمام ماجرا 
نیست. جویس به این نتیجه می رسد که به جای انتقام، راه دیگری پیش 
بگیرد. کســانی که با متن «اولیس» آشــنایی داشته باشند، می دانند که 
در در فصل نهم-  «سیلا و شــاریبد» - این استیون ددالوس است که به 
نیابــت از جویس، در کتابخانه ملی دابلیــن نظریه عجیب و غریب خود 
درباره شکســپیر را مطرح می کنــد. از فحوای توضیحــات و ارجاعات 
زندگی نامه ای المن چنین برمی آید که جویس به شــدت سعی می کرده 

تا از الگوی هنرمند انتقام جو فاصله بگیرد.
در بسیاری از فصول «اولیس» به خصوص فصل دوم -«نستور»- با 
تصویری از ایرلند مواجهیم که انگلیس و کاتولیسیســم، آن را زمین گیر 
کرده است. دابلینِ جویس جایی است که در آن فقر، قحطی و الکلیسم 
بیداد می کند. چگونگی مرگ پدی دیگنام، نحوه خاکسپاری و بی آتیگی 
ایتام او جلوه دیگری اســت از ایرلندی کــه تاریخ همه چیزش را گرفته 
است. در جای دیگری از «اولیس» با تعبیر دیگری همین مضمون را پی 
می گیریم: انگلیس همان بلایی را بر ســر ایرلند آورده است که رومی ها 
بر ســر یونانی ها آوردند. المن معتقد است که بلومزدی در بافت کلی 
«اولیس» شــبیه به طلســم اســت. درک تازه ای از هنر و ادبیات، شیوه 
نگرش تازه ای به تاریخ همراه با تجربه عشــق و تلخی های آن، همگی 
در بلومزدی هایی برای جویس روی داده است که البته پیش از نگارش 

«اولیس» رخ داده اند.
جویس بر آن بود تا با الهام از فلسفه ویکو تاریخ را به شکل کابوسی 
تصور کند که با نوشــتن از آن بیدار شــود. بلومزدی، موعد این بیداری 
اســت. لئوپولد بلــوم، با آن که در ظاهر آدمی متوســط یا ناچیز به نظر 
می رســد، درنهایت به توفیق بزرگــی نائل می آید. او ســرانجام جانی 
می یابــد تا قبل و بعــد را تخیل کند. در زنجیــره رویدادهای پیشِ رو او 
نفر اول اســت، اما در زنجیره دیگری از رویدادهای پیش تر اتفاق افتاده 
او نفــر آخر اســت. از همین منظر، نظر مریلین فرنــچ، یکی از ناقدان و 
شــارحان «اولیس»، درباره بلومزدی تأمل برانگیز است. به زعم فرنچ، از 
وجه تســمیه بلوم (شکوفه) و مضامین طرح شــده در فصل «کالیپسو» 
چنیــن برمی آید که کرختی و بی حســی ریشــه حیــات تاریخی و حتی 
طبیعی بشــر نیســتند، بلکه آنها بیشــتر به منزله گل هایی هســتند که 
می شــکوفند و مســیر زمان را تغییر می دهند. این ویژگی تنها به دابلین 
اختصــاص ندارد و جا عوض کردن گل و ریشــه به تمام جهان تســری 
می یابد. شاید به همین دلیل نام مســتعاری که بلوم برمی گزیند (هنری 
فــلاور)، او را از نام اصلی اش جدا نمی کند. درواقع این اســم به بلوم 

چسبیده است.

جیمز جویس و آثارش
گرداب کلمات

پانیــذ زرتابی: جیمز جویس، از مهم ترین نویســندگانی که جهان از 
قرن بیستم به این طرف به خود دیده  است، در تمام عمر برای امرار 
معاش خود و خانواده اش به تدریس زبان انگلیسی پرداخت. فقط 
در اواخر عمر بود که با نخســتین حق تألیف های عمده توانست در 
پاریــس سروســامانی مختصر پیدا کند و دیگر دچــار ترس از فقر و 
فاقه نباشــد. او در برابر عوامل ســردکننده ای مانند فقر، بی اعتنایی، 
سانسور اخلاقی و بیماری وخیمِ هر دو چشم پایداری کرد. در ۱۹۴۱ 
که درگذشــت، کمتر صاحب نظر و منتقدی در عالم ادبیات، از اروپا 
تا آمریکا بود که جویس را یکی از مهم ترین نویســندگان قرن نداند 
و از قبول آن ســر باز زند. زندگی نامــه ادبی جیمز جویس در کتابی 
با همین عنوان آمده اســت. به قلم جی آی ام  اســتیوارت و ترجمه 
بی بدیلِ منوچهــر بدیعی که دیگر نیم قرنی اســت نامش در ایران 
بــا نامِ جیمــز جویس گره خــورده و اهلِ ادبیات هــم همین مدت 
اســت که به انتظار ترجمــه او از «اولیس» جویس نشســته اند. در 
کتاب آمده اســت: «ســتایش های جاهلانه بسیاری هم نثار جویس 
کردند و کتاب هایــش را گرفتار بلایایی کردند که بی شــک اقتضای 
خــود آنها بود - بلای تفســیر و تحشــیه بیش از حــد.» آن طور که 
از روایتِ اســتیوارت برمی آید نخســتین اثر جویس کتابی اســت با 
عنوان «موسیقی مجلسی» که در ســال ۱۹۰۷ درآمد. مجموعه ای 
از سی وشش قطعه شــعر. سرودن این مجموعه در ۱۹۰۴ تمام شد 
اما ســه سال منتظر پیداشــدن ناشــر می ماند. چندی بعد در سال 
۱۹۱۸، جویس نمایش نامه «تبعیدی ها» را می نویسد،  اثر دیگری که 
همچــون اولین کتابش، چندان اهمیتی ندارد. اما به نظر می رســد 
در تمام این ســال ها ذهن جویس درگیر دابلیــن و دابلینی ها بوده 
اســت. اما اگر بخواهیم تا حدی ردِ ســبک و طــرز تفکر جویس را، 
حتــی ناپخته در «تبعیدی ها» دنبال کنیــم، می توانیم از تأثیرپذیری 
او از ایبسن ســخن بگوییم. «تبعیدی ها، فقط فریاد مخالفی نیست 
که طرز نمایش ناتورالیســتی مفرطی را در برابــر نمایش نامه های 
ییتس، ســینگ و لیدی گرگوری قرار داده باشد، بلکه اثر نویسنده ای 
است که با ایبســن از لحاظ روحیه شباهتی واقعی دارد، هرچند که 
این شــباهت محدود اســت.» آخر، جویس دریافته بود که پیش از 
آن که ایرلندی باشــد، باید اروپایی باشــد یا به بیان دیگر باید جهانی 
فکر کند. او این حقیقت را در ســیمای ایبسن دیده بود. «دریافت که 
ایبسن چهره ای جهانی است و برای نشان دادن جنبه ولایتی جنبش 
ادبی ایرلند، که جویس به ولایتی بــودن آن معتقد بود، می توان به 
او متوســل شــد.» جویس با این نمایش نامه مطلق طلبی اخلاقی 
بسیار شدیدی را که در آدمی ســخت خودپرست جریان دارد، روی 
صحنه و پیش چشــم مخاطبان مــی آورد. با این  همه فشــارهای 
فکری و عاطفی که بر جویس اعمال می شــد نه در این نمایش نامه 
و نــه در آن مجموعه شــعر، نمودِ حقیقی پیــدا نمی کند. جویس 
سرانجام در «دابلینی ها»، موفق می شود همه این دردها و نیروهای 
اعمال شــده بر او را روایت کند. هنگامی که این مجموعه داســتان 
در ۱۹۱۴ منتشــر شد، شامل پانزده داســتان بود که جویس نُه سال 
پیش درباره آنها خطاب به ناشــرش نوشته بود: «قصد من آن بوده 
کــه فصلی در تاریــخ اخلاقی وطن خود بنویســم و از آن رو دابلین 
را صحنه داســتان ها قرار دادم که این شــهر به نظر من کانون فلج 
می نمود.» و بعد اعتراف می کند که «بیشتر قسمت های کتاب را به 
سبکی میان مایه نوشــته ام و بر این عقیده بودم که گستاخی زیادی 
می خواهد که کسی جرئت کند آنچه را دیده و شنیده است در هنگام 
بیان کردن عوض کند، چه رسد به آنکه مسخ کند.» و بعد استیوارت 
همصدا با جویس می نویســد که ما هم با جویس هم عقیده ایم که 
ســبک حکایت حوادث آن دورانِ دابلین را، انحطاط فرهنگی طبقه 
متوســط، بی تفاوتی و فلج شــدگی دابلین و دابلینی هــا را این گونه 
میان مایــه بنویســد و «بخش بزرگــی از تأثیر آن به ســبب مهارت 
جویس در این زمینه اســت.» اولین و آخرین داســتان  این مجموعه 
را جزء شاهکارهای جویس به حساب می آوردند و صدالبته داستان 
آخــر را که با دیگر داســتان های مجموعه تفاوت چشــمگیر دارد، 
گرچه، نوعی تکمله بر تمام داســتان های این مجموعه است. بدون 
شک توانمندی جویس در نویسندگی نخستین بار در همین آخرین و 
بلندترین داستان  «دابلینی ها» - داستان «مردگان»- نمایان می شود. 
«مردگان سمبولیسم و ناتورالیســم را با اطمینان و غنای تازه ای در 
هــم می آمیزد و طنــز اندوه آمیزی با ظرافت و ایجاز در سراســر آن 
مــوج می زند.» این کتاب در ایران نیز چنــد ترجمه دارد: ترجمه ای 
از پرویــز داریوش و ترجمه مؤخر آن نیز از آنِ محمدعلی صفریان و 

صالح حسینی است.
اما می رســیم به «چهره مرد هنرمنــد در جوانی». رمانی که در 
اصل داســتان بریدن جویس از کاتولیک اســت در ۱۹۱۶ و در پایان 
روند تکوینی که ســالیان درازی ادامه یافت. جویس در ایام جوانی 
نوشتن رمانی را براساس زندگی خود آغاز می کند و آن قدر در نوشتن 
آن مداومــت به خرج می دهد که به ۱۵۰۰۰۰ کلمه می رســد و تازه 
ایــن تعداد کلمات به قدر نیمی از رمان اســت. در حدود ۱۹۰۸ بود 
که تصمیــم گرفت رمان را مختصر کند و به کلی آن را بازنوشــت. 
تمام رمان «چهره مرد هنرمند در جوانی» نوعی عذر تقصیر اســت: 
درعین حال تأکید اساسی بر این است که استیون – شخصیت اصلی 
رمــان – عذرخواهی نخواهد کرد، بلکه منتظــر عقاب می ماند. این 
کتاب را مشخصا آغازی بر شاهکار جویس، «اولیس» می دانند. زیرا 
جویس تمام اندیشــه هایی را که در «چهره مرد هنرمند در جوانی» 
پا گرفته اســت، در «اولیس» باز از سر می گیرد. این اثر مهم جویس 
نیز در زبان فارســی با ترجمه درخشان منوچهر بدیعی – که مترجم 
«اولیس» نیز هســت – منتشر شده اســت. و اما «اولیس». اولیس، 
 وصف یک روز است، کندوکاو ذهن در وقت بیداری، درست برخلاف 
یا بدیل رمان دیگر او «شــب زنده داری فینگن ها» که وصف یک شب 
واحد اســت. «اولیس به صورت بهت آوری از زبان سرشــار است. 
زبان با موج های خرد و کلان، گرداب و مشت مشــت کف و افشانک 
به سوی ما روان می شود؛ ســخت وجدآور است؛ و تا بیاید به پایین 
برســد تا اندازه ای نیز کوبنده، خراشنده و ذله کننده می شود.» رمان 
«اولیس» که در زبان فارســی اگر دربیاید شــاید تا هزار صفحه نیز 
برسد، سالیانی است که در دست مترجم توانای ما، منوچهر بدیعی 
اســت. برگردان او یا «اولیس» در زبان فارســی، چنــان که بدیعی 
در همیــن صفحات اشــاره می کند از ســال ۱۳۷۱ یعنی بیش از دو 
دهه اســت که انجام گرفته اســت، اما به دلایلی تا امروز چاپ آن 
ممکن نشده است. رمانی چنان مشــهور که یکی از شخصیت های 
آن، لئوپولد بلوم خــود به تنهایی، یک روز را در تاریخ ایرلند به خود 
اختصاص داده است: شانزدهم ژوئن، بلومزدی. روزی که بدیعی به 
قصد درک و دیدار برپایی اش ســال گذشته به دابلین رفت و در این 

صفحات از رهاوردِ خود با ما سخن گفت. 

جویس هنوز به دابلین بازنگشته است
 سال ۱۳۷۱ ترجمه اولیس تمام شد                       انتشار اولیس به عمر من وصال نمی دهد

سوئینی:   محل حقیقی  جویس
هر چهار کتابی که از جویس و درباره جویس ترجمه کرده 
بودم، همراه خود به ایرلند برده بودم. به کتابخانه «ترینیتی کالج» مراجعه کردم و در 
آنجا منابعی را درباره جویس در اختیارم قرار دادند. مقاله بکت درباره «شب زنده داری 
فینگن ها» را همان جا پیدا کردم. بیشتر به سراغ کتاب هایی می رفتم که درباره این رمان 
جویس بود. راســتش را بگویم، بعد از ترجمه «اولیس» بــر این باورم که درباره این 
کتاب برخی موضوعات و جزئیاتی را مطرح می کنند که دانســتن آنها برای من لزوم 
چندانی ندارد. درباره «اولیس» کتاب ها و مقالات بســیاری نوشته اند. من باید مراقب 
می بودم تا از مسیر اصلی که همان ترجمه «اولیس» بود، دور نیفتم. آیندگان می توانند 
جزئیات و موضوعات مطلوب خود را دنبال کنند. من می خواســتم اول پایه و اساس 
کار را درست کنم. بنابراین راجع به «اولیس» به جز جویس خوانی های «سوئینی» کار 
خاصی نکردم. اما درباره «شب زنده داری فینگن ها» و طرز خواندن آن منابع زیادی را 
فراهم کردم. کتابخانه «ترینیتی کالج» مکان آرام و آســوده ای بود، به خصوص اینکه 
به محل اقامتم هم نزدیک بود. غذا را همان جا در رستوران کالج می خوردم. محیط 
پاکیزه و دلپسندی بود که با نیت من از سفر به دابلین جور درمی آمد. در این سفر بیشتر 
وقتم را صرف «اولیس» و به خصوص «شــب زنده داری فینگن ها» کرده بودم. در یک 
سفر عادی برای دیدن همه این مکان ها و رسیدگی به همه این کتاب ها به گمانم سه 

ماه وقت لازم باشد. 
روزی به کتابدار کتابخانه «ترینیتی» پیشنهاد دادم که چهار کتاب خود را به آنجا 
اهدا کنم. کتابدار راحت به من گفت که ما در اینجا، جایی برای کتاب به زبان خارجی 
در نظر نگرفته ایم. خیلی خوشــحال شــدم. روزی همین طور که قدم می زدم رفتم 
کتابخانه ملی. اتفاقا از «ترینیتی کالج» تا کتابخانه ملی مسافت زیادی نیست. فصل 
نهم «اولیس» که در آن ددالوس به شــرح نظریه عجیب و غریبش درباره شکســپیر 
می پــردازد، در کتابخانه ملی می گذرد. من فراموش کرده بــودم که در چه اتاقی یا 
سالنی این بحث صورت می گیرد. غرضم از ذکر این مطالب آن است که بگویم هنوز 
جویس در ایرلند و دابلین ناشناخته اســت. در کتابخانه به خانم کتابداری مراجعه 
کردم و موضوع را با ایشان در میان گذاشتم. توضیح دادم که رویدادهای فصل «سیلا 
و شاریبد» اولیس جویس در کتابخانه ملی می گذرد و من می خواهم جای دقیق آن را 
ببینم. معلوم است که آن خانم اطلاعی نداشت، من هم انتظار نداشتم اطلاع داشته 
باشد. ولی گمان می کردم، می داند که می تواند با چند کلمه کلیدی پاسخ سؤال مرا 
پیدا کند، چون ســاکت مانده بود. از ایشان خواهش کردم در اینترنت با کلید واژه های 
اولیس، جویس و کتابخانه ملی جســت وجو کند. معلوم شد که درست همان اتاق 
پشت سر ایشــان که اتاق کتابدار بود و همچنان هســت، محل مورد نظر من است. 
از من ســؤال کرد که چقدر وقت لازم دارم. جواب دادم: ســی ثانیه. در آن اتاق فقط 
چند میز و صندلی بود و عده ای کتابدار هم بالای اتاق، پشــت میزی نشســته بودند. 
احساس کردم که اگر بخواهم کتاب های فارسی را به کتابخانه ملی بدهم یا می گویند 
جایــی برای آنها ندارند، یا اگر هم بگیرند میان کتاب های دیگر گم وگور می شــود. از 
وضــع کتابخانه «ترینیتی کالج» هم که پیش تر توضیــح دادم. بنابراین کتاب ها را به 
«سوئینی» دادم. با لطف بسیاری کتاب ها را از من گرفتند و در جای مناسبی در معرض 
دید گذاشتند. این ها تنها آدم هایی بودند که با اشتیاق و زحمت بسیار محلی را برای 
جویس در نظر گرفته بودند. بســیار از من تشکر کردند. مدتی بعد که یکی، دو ایرانی 
به «ســوئینی» مراجعه کرده بودند و خود را معرفی کــرده بودند، از آنها درباره این 
چهار کتاب سؤال کرده بودند. «سوئینی»، محل حقیقی جویس بود. حین خواندن آثار 
جویس توضیحات مقدماتی و مختصری هم ارائه می کنند. جویس هنوز به معنای 

دقیق کلمه در ایرلند جا نیفتاده است. 
یک قرن  تا  «بلومزدی»

موعد «بلومزدی» فرارســید و من بسیار کنجکاو بودم بدانم چرا بلومزدی شش 
روز ادامه می یابد و از چه زمانی این مراســم به این شکل رواج یافته است. در «مرکز 
جویس» که شش، هفت سالی است برپا شده توری را تدارک دیده بودند که در آن کل 
مسیر شخصیت های «اولیس» را طی می کردند. ظرف این مدت من در چهار برنامه 
«بلومزدی» شــرکت کردم. این چهار برنامه عبارت از تور اتوبوس، کنسرت موسیقی، 

تئاتر و تجمع گسترده ای برای اولیس خوانی بود. 
آن قدر در دابلین ساخت و ســاز کرده اند که حتی در مکان های باستانی و تاریخی 
آن نیز ناگهان ساختمان آپارتمان نوساز بزرگی به چشم می خورد. ظاهرا اشتباه کرده 
و همه کوشــش خود را صرف ساختمان سازی کرده بودند. در نتیجه همین کار بود 
که وضع اقتصادی شــان چنان به هم ریخته بود که حتی ســفارتخانه های خود را در 
بســیاری از کشورها تعطیل کرده بودند و نمی توانستند مخارج سفارتخانه های خود 
را تأمین کنند. در خود اولیس «بلومزدی» فقط یک روز اســت. می خواستم بدانم که 
این مراســم دقیقا از چه زمانی آغاز شده اســت. اولین «بلومزدی» دابلین را در سال 
۱۹۵۴ برگزار کرده بودند. به این تاریخ دقت کنید. برخی از نویســندگان و روشنفکران 
ایرلنــد مثل فِلان اوبراین و پاتریک کاوانا این مراســم را دایر کرده بودند. فلان اوبراین 
طنزنویس و روزنامه نگاری ایرلندی بود که به جویس و کتابش علاقه وافری داشت 
و گویا در باب کردن «بلومزدی» نقش مهمی داشته است. اما از زمان تأسیس «مرکز 
جیمز جویس» فقط شــش، هفت سال می گذرد. و قریب به پنجاه سال بعد از اقدام 
اوبراین و دیگران بلومزدی یک روزه را به شــش روز رســاندند. به  عبارتی، حدودا یک 
قرن صبر کردند تا  هزار منتقد ادبی، «اولیس» جویس را مهم ترین اثر ادبی منثور زبان 
انگلیسی در قرن بیستم برشمردند. به یاد داشته باشید که جویس از دابلین فرار کرده 
بود و تنها دو بار به آنجا برگشته بود. یک بار به این فکر افتاده بود که سینمایی تأسیس 
کند و بار دوم به این قصد آمد تا همســرش با خانــواده اش تجدید دیدار کند. «مرکز 
جیمز جویس»، جدید الاحداث اســت و برای من تأمل برانگیز بود. عیبی در این نبود 
که بخواهند از مهم ترین نثرنویس قرن بیستم ادبیات انگلیسی استفاده مالی بکنند. 
اما اشــکال کار در این بود که آنها «اولیس» را در ایدئولوژی های خاصی بسته بندی 

کرده بودند. 
تا اینجا به طور خلاصه می توانم بگویم که در مدت اقامتم در دابلین به ســه کار 
مشغول بوده ام. نخست اینکه در «کتابخانه ترینیتی کالج» به مطالعه می پرداختم و 
از کتاب های مورد نظرم پرینت تهیه می کردم. دوم آنکه در جلســات جویس خوانی 
«سوئینی» پیوسته شرکت می کردم. و سوم شرکتم در چهار برنامه از مراسم شش روزه 

«بلومزدی» بود. 
جلسات «ســوئینی» بعدازظهرها برقرار بود. و فقط این محل همان حال وهوای 
صدویازده ســال قبل خود را حفظ کرده بود. مــن آنجا هم مطرح کردم که جویس 
در برخی موارد روحیه ای خرافاتی داشته است و شما می توانید با صدویازده سالگی 
«بلومــزدی» خیلی کارها بکنید. به آنها یــادآوری کردم که حتی در دنیای امروز هم 
تمــام فضای مجازی با صفر و یک کار می کند. متأســفانه بــا جویس اخت نبودند. 
منظورم دست دردست نهادنی اســت که آدم با نویسنده یا شاعری پیدا می کند. مثلا 
من خود دست در دســت با بعضی از شــاعران فارسی زبان هســتم که اتفاقا خیلی 
هم مشــهور نیستند. مثلا بیشــتر با رودکی دست دردست هستم تا حافظ. با گلستان 
ســعدی هم دست دردست هستم که البته ربط چندانی به شعر ندارد. اما در دابلین 

دست در دست جویس نبودند. 
«بلومزدی» را فرصت جالبی می دانستم. دابلینی ها بهت زده اند در برابر جویس. 
در برابر این آدمی که از پیش شــان فرار کرد و ناگهــان جهان او را مثل بختکی روی 
سرشان انداخت. در کل، جویس هنوز برای ایرلندی ها ناشناخته است. حتی بررسی ها 
و نقدها و کتاب هایی هم که در زمینه تعبیر و تفســیر آثار جویس نوشته شده، بیشتر 
حاصل کار کسانی است که آمریکایی/ایرلندی هستند و در آمریکا کار می کنند. والا در 
خود ایرلند کمتر کار مهمی در تفسیر آثار جویس صورت گرفته است؛ بد نیست بدانید 
که انگلیسی ها با جویس میانه خوبی ندارند و این چندان خلاف انتظار نیست، چون 

مردم ایرلند، هم از انگلیس متنفرند و هم می ترســند. شــاید یکی از جهات و دلایل 
این دوری ایرلندی ها از جویس ناشــی از خرافاتی بودن ملایم و اندک جویس باشــد. 
درحالی که خرافات و تصورات نامعقول جزء عمده «تخیل» است که باعث می شود 
هنرمند چیز تازه ای بیافریند که پیش از آن وجود نداشــته اســت. حتی واقع گراترین 
نویسنده ها هم که ممکن است کارشان به گزارش نویسی بکشد، ناگزیرند به تصورات و 
تخیلات نامعقول آدم ها نیز اشاره ای بکنند. چنان که در «اولیس» تقریبا بخش عمده 
رفتارها و اعتقادات شخصیت ها بر مبنای همین تصورات و گاهی آرزوهای نامعقول 
است. این بود که من هم خواستم ۱۱۱سالگی بلومزدی را به رخ آنها بکشم. ولی خب، 
هر دوره ای خرافات خاص خود را دارد که در دوره های بعد موجب بی اعتنایی و حتی 
تمسخر می شود. ولی در مورد جویس و «اولیس» موجب بهت و حیرت شده است. 

ریگزاری  بود  کنار  شاخابی
از بین چهار برنامه ای که در «بلومزدی» حضور پیدا کردم، دو برنامه اش به کتاب 
جویس ربط زیادی نداشــت. اما در دو برنامه دیگــر -  تور اتوبوس و جویس خوانی- 
سعی زیادی می کردند تا جویس را در قوطی تنگ و کوچکی حبس کنند. همین طرز 
برخورد بود که موجب اعتراض من شــد. البته نمی توانستم اعتراض خود را در حین 
اجــرای برنامه ها بیان کنم. چون فرصت نبــود و فضا هم آماده نبود. اما بعدا در هر 

فرصتی از این نحوه برخورد شکایت کردم. 
بیایید از تور اتوبوس شــروع بکنیم. روز قبل به ســندی مونت رفتم. همان جایی 
که تک گویی بلند اســتیون - فصل ســوم، «پروتئوس»- در آن جــا صورت می گیرد. 
ریگزاری بود کنار شــاخابی. می خواســتم «برج مارتلو» را از نزدیک ببینم. آدم های 
معمولی در این زمینه هیچ کمکی از دستشــان برنمی آید. متوجه شــدم که نه یک 
برج مارتلو، بلکه شاید صدها برج مارتلو در سرتاسر انگلیس وجود داشته باشد. این 
برج ها را در زمان ناپلئون و به دلایل نظامی ســاخته اند. می خواستم وارد برج بشوم. 
اما نگهبانان نمی دانســتند در برابر درخواست من چه واکنشی نشان بدهند. روز بعد 
در اتوبوس متوجه شــدم که برج مارتلوی فصل اول «اولیس» برج دیگری اســت. 
تور اتوبوس را «مرکز جیمز جویس» ترتیب داده بود که موزه جویس یا بهتر اســت 
بگوییم یکی از موزه های جویس در خود این مرکز است. به موزه جیمز جویس نرفتم 
چون برایم دلچسب نبود. این موزه جدید التأسیس بود و استنباطم این بود که مقاصد 
تجاری بر دیگر جنبه رجحان دارد. شــاید برایتان جالب باشد بدانید که خانه شماره 
۷ خیابان اِکلِس که نســل تازه به آن «اِکِلز» می گویند، بعد از تخریب ها و نوسازی ها 
به شــکلی درآمده است که هیچ نشــانی از آن خانه ای  به جا نمانده که وقایع فصل 
چهارم اولیس- «کالیپسو» - در آن می گذرد. آن خانه ای که در آن لئوپولد بلوم صبح 
روز پنجشــنبه، شانزدهم ژوئن ۱۹۰۴ برای همسرش صبحانه درست می کند، کاملا از 
بین رفته اســت. در داروخانه «سوئینی» مرد مســنی به من گفت که در دابلین سه 
درِ خانه با شــماره ۷ وجود دارد که این ســه در کاملا شبیه به هم است و هر کدام از 
صاحبان این ســه در مدعی اند که در اصلی آن است که در اختیار آنهاست! بسیاری 
از جاهای «اولیس» به همین وضع درآمده است. مثلا «هتل اورموند» - که اتفاقات 
فصل «ســیرن ها» در این محل به وقوع می پیوندد - هنوز سرجایش است. اما دیگر 
در آن خبری از کنســرت و اجرای موسیقی نیســت. در اتوبوس که نشسته بودیم از 
کنار ســندی مونت که می گذشتیم، از راهنما صخره هایی را سراغ گرفتم که در فصل 

ســیزدهم- «نوزیکائا»- ماجرای «گرتی مکداول» 
در آنجا رخ می دهد. راهنمای تور به من گفت که 
آن صخره ها از بین رفته و تخریب شده است. من 
هم به طنز با صدای بلند گفتم: «احتمالا به خاطر 
شــیطنت بلوم به این روز افتاده!» در حریم اغلب 
بناهای تاریخی شان، ساختمان های نوساز بسیاری 
به چشــم می خورد. در همین تور برای ما توضیح 
دادند که «مارتلو» مأخوذ از نام «مارتلا»ی معمار 
اســت که در دوران ناپلئون استحکامات نظامی 
می ســاخته. این همان برجی اســت که در فصل 
اول رمان - «ایتــاکا»- ملیگن، ددالوس و هِینز در 
آن به ســر می برند. این برج یک اتاق بیشتر ندارد 
و به «برج جویس» تغییر نام یافته اســت. عکس 
جویــس درحالی که گیتار می زند به دیوار آن اتاق 

آویزان بود. 
تصــور مــن ایــن بــود کــه در ادامه مســیرِ 
«بلومزدی» به مدرســه ای می رویم که در فصل 
دوم - «نِستور»- در آن تاریخ درس می دهد. ولی 
برنامه طور دیگری بود. دابلین از نظر جغرافیایی 
طوری اســت که نمی توان آن را توسعه چندانی 

داد. بافت کلی شــهر شبیه به همان زمان اســت. همان طور که گفتم ایرلندی ها از 
انگلیســی ها سخت متنفرند و می ترسند. اگر تاریخ قرن نوزدهم ایرلند را بخوانیم به 
ریشــه های این نفرت و هراس پی می بریم. اگر در مناطقی از جهان، مثلا هندوستان، 
استعمار و بهره کشی زندگی را بر مردم سخت می کرده است، در ایرلند فلان وزیر در 
اواســط قرن نوزدهم تصمیم می گیرد که صادرات سیب زمینی را آزاد کند. تصمیمی 
که به ســود زمین داران انگلیســی بود و باعث قحطی وحشــتناکی در ایرلند شد که 
خوراک اصلی شان سیب زمینی بوده است و بر اثر این قحطی حدود نیمی از جمعیت 
ایرلند می میرند یا مهاجرت می کنند. به نظر من بدترین نوع استعمار، آن استعماری 
است که با تصمیم فرد واحدی ملتی این طور به ذلت کشانده می شوند. تصور می کنم 

چنین گذشته ای ایرلندی ها را به ملتی مضطرب تبدیل کرده است. 
بسته بندی  جویس

ســوار اتوبوس که بودیم در کنارم یک مرد ایتالیایی نشسته بود که در دابلین کار 
می کرد و او برایم نقل کرد که در تریست ایتالیا هر ساله «بلومزدی» را جشن می گیرند 
و در آنجا اعتقاد بر این اســت که «اولیس» متعلق به تریســت اســت. آخر جویس 
ســال ها در تریست زندگی کرده و بخشی از «اولیس» را در آنجا نوشته است. من به 
یاد مســئله خودمان با ترکیه افتادم که آنها هم مولوی را از آنِ خودشــان می دانند. 
این همراهِ ایتالیایی بسیار با من گرم گرفت. بالارفتن از برج مارتلو کار سختی بود. اما 
وقتی به بالای برج رســیدیم، شروع کردند به خواندن فصل اول «اولیس». به اتاقی 
رفتیم که ملیگن، اســتیون و هینز در آنجا بوده اند و بعد آمدیم پایین. قاعدتا باید به 
مدرســه ای می رفتیم که ددالوس معلم تاریخ آن بود. به ســندی مونت هم نرفتیم. 
خوشــبختانه من خودم روز قبل به آنجا رفته بودم. ناگهان همراه تریســتی ام به من 
اشــاره کرد و من فهمیدم که از محله یهودی ها ســردرآورده ایم. اگر به خاطر داشته 
باشید در فصل دوم اولیس از زبان «دیسی» جمله ای به این مضمون می خوانیم که 
«ما ایرلندی ها هیچ وقت یهودی ها را بیرون نکرده ایم. زیرا اصلا به این کشور راه شان 
نداده ایم». مــا را به مکانی برده بودند که در هیچ کجای «اولیس» به آن اشــاره ای 
نشــده بود. این قبول که پدر بلوم از یهودیان مجار اســت که بــه ایرلند می آید و در 
آنجا پروتســتان می شــود و نام خانوادگی اش را تغییر می دهد و بعد هم خودکشی 
می کند. در «اولیس»، یهودی بودنِ لئوپولد خیلی مطرح نمی شــود. بلوم این قدر که 
غیرایرلندی اســت، یهودی بودنش جلوه چندانی در «اولیس» ندارد. معلوم نبود که 
چرا باید به اینجا بیاییم. محله ای بود متروک و مخروبه که تنها موزه یهود در آن بود 
و روی همان دیوارهای خراب شــده هم صدها نوشــته و دست خط چسبانده بودند 
در مخالفت با توســعه موزه. این یکی از انتقادات من به نحوه برگزاری «بلومزدی» 
بود. حــدودا چهل و پنج دقیقه در این محل توقف کردیــم. در اتوبوس راهنمای تور 
برای مــا گفت که در کل ایرلند دو  هزار یهودی اقامت دارنــد. اما در آن محل من از 
خانم راهنمای موزه درباره تعداد یهودیان ایرلند سؤال کردم و او جواب داد که تعداد 
یهودیان بالغ بر  هزار نفر است. من هم با صدای بلند برای همه توضیح دادم که من 
از کشوری هشتاد میلیون نفری می آیم که به گمانم شانزده  هزار یهودی در آن سکونت 
دارند و در این کشور گذشته از آنکه در قانون اساسی حقوق آنها به رسمیت شناخته 
شــده اســت، در مجلس نیز یک نماینده دارند. جزواتی تهیه کــرده بودند که در آن 
سعی می کردند با استناد به نسب بلوم، او را مدافع یهودیت معرفی کنند. این شد که 
از کــوره دررفتم. در آن جزوه جمله ای از جویس نقل 
کرده اند که من آن را جایی نخوانده بودم: «من اولیس 
را درنهایــت همدردی بــا یهودیان نوشــته ام». مگر 
می شود نویسنده ای جهانی را که طبیعت، ضعف ها 
و بدبختی های آدمی را قطع نظر از دین و نژاد و ملیت 
نگاشته است، به این شیوه تقلیل داد. منبع این جمله 
را هــم ذکر نکرده بودند. این موضوع را با اشــخاص 
علاقه مند بــه این موضوع در میان می گذاشــتم و از 
هیچ کدام جواب قانع کننــده ای دریافت نمی کردم. با 
این نوع تحریف ها شــخصیتی جهانی مثل جویس را 

در قالبی ایدئولوژیک و تنگ حبس کرده اند. 
و اما تجمع برای شنیدن قسمت هایی از «اولیس» 
در محوطه ای باز با ســرپوش پلاســتیکی و با حضور 
قریب پانصد نفر برگزار شــد. همان ابتدا که وارد شدم 
دیدم روی صحنه ای که برای خواندن اولیس درست 
کرده اند یک موجودی ایستاده با پیراهن زنانه و موهای 
بلند و آرایش غلیــظ ولی صدا و قیافه و هیکلش در 
وضعی بود کــه من گمان کردم مردی اســت که به 
هر دلیل به صورت زن گریم شــده و او را روی صحنه 
فرستاده اند. همان ایتالیایی اهل تریست که اینجا هم 

کنارم نشســته بود توضیح داد که نه این شــخص مرد بوده و با یک سلسله عملیات 
جراحی تغییر جنســیت داده است. هنوز این صحبت تمام نشده بود که مرد مسنی 
که مانند بســیاری از مردهای دیگرِ آن تجمع، کلاهی شبیه یکی از کلاه های جویس 
را به ســر گذاشته بود پشــت میکروفون آمد که جمعیت مدتی برای او دست زدند. 
آن مرد تریســتی گفت که این شخص جویس شناس است و سناتور است و از طایفه 
همجنس گرایان است؛ کاندیدای ریاست جمهوری بوده و همراه با آن شخص تغییر 
جنسیت داده از رهبران فعالیت و مبارزه در راه به رسمیت شناختن ازدواج همجنس ها 
بوده که با رفراندوم دو، سه ماه پیش اکثریت مردم به آن رأی موافق داده اند (بعدا در 
مورد جویس شناسی او تحقیق کردم، شهرت و اعتباری نداشت، به سایر خصوصیات 
او کاری ندارم). به هرحال، این بلبشــویی که این دو نفر به بهانه جویس خوانی برپا 
کرده بودند با هیچ یک از وجوه زندگی و آثار جویس مناســبتی نداشت. آن مرد مسن 
فصل اول «اولیس» را خواند. دیگران ازجمله یکی از اعضای گروه سوئینی هم آمدند 
و قســمت های دیگری را خواندند، تا نوبت به آن تغییر جنســیت داده رسید و دیدم 
می خواهد بخشــی از تک گویی درونی مالی بلــوم در فصل هجدهم را با آن صدای 
دورگه عجیب و غریب بخواند. مالی بلوم هر عیبی که داشته باشد و از هر جهتی قابل 
ســرزنش باشد دیگر دوجنسیتی نبوده است؛ شــنیدن صدای ناهنجار آن شخص را 
تحمل نکردم و از جا بلند شدم و از آن پس به هرکس رسیدم و مخصوصا در محوطه 
پردیس دانشگاه می گفتم به قوانین و نحوه اداره کشور شما و امور خصوصی تان که 
دیگر کاملا جنبه عمومی و حتی علنی پیدا کرده کاری ندارم، اما این جویســی که در 
این دو برنامه، تور اتوبوس و تجمع جویس خوانی، نشان دادند هیچ ربطی به جویس 
و خانواده او و حتی شخصیت های «اولیس» ندارد. در تور اتوبوس جویس را در قالب 
مذهبی خاصی بسته بندی کردند و در تجمع جویس خوانی بسته بندی جنسی خاصی 
را به نام «اولیس» عرضه کردند. می گفتم البته این کارها تا جایی که پای یک نویسنده 
جهانی و اثر او را به میان نکشــند، به من ربطی ندارد اما اینکه چنین نویســنده ای را 
در قفس عقاید و رفتار و کــردار خاصی به قصد پیش بردن پاره ای اغراض محبوس 
کنند تحمل ناپذیر است. روشن است که این نویسنده نه تنها در سن بیست ودوسالگی 
از چنیــن قفس یا قفس هایی فرار کرده اســت، بلکه روح آثار او تا ده ها ســال پس 
از مرگ خود او هم به چنین قفســی بازنمی گردد. آخــر در کجای «اولیس»، یکی از 
شخصیت ها به محله یا موزه یهودی ها می روند؟ ما نه به مدرسه فصل دوم رفتیم، 
نه از دفتر روزنامه فصل هفتم و نه از ســالن هتــل اورموند دیدن کردیم. چه لزومی 
داشت که از دیدن بسیاری از اماکن مربوط به «اولیس» صرف نظر کردند و به جایش 
سه  ربع ساعت در محله یهودی ها و موزه آنها وقت گذراندیم. به هر ترتیب، در برنامه 
«بلومزدی» این دو اتفاق ســخت برایم آزارنده بود. این مهم نیست که من با رفتارها 
و عقاید موجود در جامعه ای موافقم یا مخالف یا حتی بی اعتنا. مشــکل من این بود 
که جویس و کتابش «اولیس» را در چارچوبی قرار می دادند که هیچ ربط و تناســبی 

نداشت. 
کتاب جویس، اودیسه ای است در قرن بیستم. اودیسه هومر بیست سال و اودیسه 
جویس فقط بیســت ساعت طول می کشد. تلماک، پســر «اولیس» دربه در به  دنبال 
پدرش می گردد. من با این حرف مخالفم که اســتیون ددالوس در «اولیس» جویس 
به دنبال پدرش می گردد. اتفاقا اســتیون گذشــته از آنکه به دنبال پدرش نیست، به 
خواســت مادر دم مرگ خود نیز اهمیتی نمی دهد. بنابراین جویس می خواهد نشان 
بدهد که حماسه در قرن بیستم به چه وضعی دچار آمده است. پنه لوپِ «اودیسه» 
هومر که برای جواب رددادن به خواســتگاران خود بافتن یــک بافتنی را بهانه قرار 
داده اســت و هرشب بافته های روز خود را می شــکافد و فردا از نو دوباره شروع به 
بافتن می کند، درواقع مالی بلوم مابازایی اســت برای پنه  لوپی قرن بیستمی. اولیس 
از هشــت صبح آغاز می شود و تا چهار صبح روز بعد ادامه پیدا می کند. وقتی مالی 
بلوم به تک گویی درونی خود پایان می دهد و کتاب خاتمه می یابد، ساعت چهار صبح 
است. در تمام این کتاب دو فصل کاملا به صورت تک گویی درونی است. یکی فصل 
سوم- «پروتئوس»- است که در آن استیون ددالوس بر ساحل شنی سندی مونت قدم 
می زند و در ذهن خود به ابعاد زمان و مکان می اندیشــد و دیگری فصل آخر - «پنه 
لوپ»- اســت که در هشت بند یا بهتر اســت بگویم در هشت جمله بلند و کشدار 

تک گویی می کند. 
«اولیس» حول محور یک قضیه شــرطی، یک «اگر» می چرخد. جویس می گوید 
اگر قرار بود، «اودیسه» هومر در قرن بیستم اتفاق بیفتد، آن وقت ماجرا به این شکل 
درمی آمــد. مثلا اگر در کتاب هومــر، پنه لوپ فلان طور رفتار می کنــد، در «اولیس» 
جویس، مالی بلوم بهمان طور می شــود. جویس می خواهد برای اودیسه نقیضه ای 

کامل ایجاد کند. 
شب زنده داری جویس

اشــاره کوتاهی هم به تئاتر و کنسرت مربوط به همین بلومزدی کنم. در پردیس 
دانشــگاه اعلامیه تئاتری به اسم «شــب زنده داری جویس» به دستم دادند. تصمیم 
گرفتــم این تئاتر را ببینم. یک روز بعد از صرف غذا، آماده می شــدم به «ســوئینی» 
بروم که آقایی نزدم آمد و مجددا اعلامیه این تئاتر را به دســتم داد. گفتم من قبلا از 
اجرای این تئاتر باخبر شــده ام و می خواهم به تماشــای آن بروم. آن آقا به من گفت 
که من خودم نویســنده این نمایش نامه هستم. نمایش به زندگی خانوادگی جویس 
می پرداخــت. نمایش نامه نویس بخش هایی از زندگی جویس را انتخاب کرده بود و 
آنها را کنار هم گذاشته بود. دلباختگی لوچیا، دختر جویس به ساموئل بکت یکی از 
مایه های این نمایش بود. ناگفته نماند که بازیگر نقش جویس بسیار عالی بازی کرده 
بود و حتی صدایش هم شبیه به همان صدایی بود که از جویس ضبط شده است. در 
فاصله دو پرده، نمایش نامه نویس نزد من آمد و نظر مرا پرسید. به نمایش نامه نویس 
گفتم که بکت این عشــق را چندان جدی نگرفته بود. اساسا بکت آن طور روحیه ای 
نداشت که به این امور آن قدر اهمیتی بدهد. نمایش نامه نویس گفت که نکته درخور 

تأملی است و رفت. 
و اما کنسرت. شعرها و ترانه های آن کنسرت فوق العاده جالب بود. اغلب شعرها 
از قول نورا بارناکل بود که از مصیبت ها و بدبختی های زندگی اش می گفت. شعرهای 
«نوآلا نی. دومنای» بســیار برایم جالب بود. هم زمان با «بلومزدی»، سالگردی برای 
ویلیام باتلر ییتس هم برگزار می شد و بازار ملی گرایی حسابی گرم بود. چند بار از من 
خواســتند تا درباره ییتس هم نظر بدهم. شما که می دانید من از شعر، چه فارسی 
چه انگلیســی زیاد ســر در نمی آورم. در ایرلند بر ســر زبان تعصبات زیادی هست. 
اکثر تابلوها و علائم به دو زبان انگلیســی و ایرلندی اســت. اما در بعضی جاهای 
غرب ایرلند تعصب به زبان ایرلندی آن قدر شــدید اســت که نه به زبان انگلیســی 
جواب کســی را می دهند و نه اصلا زبان انگلیسی می دانند. یکی از محنت های من 
در این ســفر تهیــه و خرید کتاب بود. چند باری به کتاب فروشــی «چپترز» مراجعه 
کردم و از آنجا خرید کردم. در مواردی که کتاب موجود نبود، می توانســتی کتاب را 
سفارش بدهی و بعد از چند روز آن را به دستت می رساندند. اما در مورد کتاب های 
تحقیقاتی، مثلا کتابی که من از جامباتیستا ویکو - فیلسوف و نظریه پرداز ایتالیایی- 
سفارش داده بودم، آن قدر تأخیر کردند که من در حال بازگشت به ایران بودم. معلوم 
شــد که روال ارسال این کتاب به این نحو است که نخســت کتاب را از انگلیس به 
آمریکا می فرســتند و بعد از آمریکا به ایرلند می آید. کتابی که سفارش داده بودم در 
ایرلند به دستم نرسید. ترتیبی دادند که کتاب بعد از چند روز به ایران ارسال شود. و 

البته همین کار را هم کردند. 
به دو نکته دیگر هم باید اشــاره کنم. اول آنکه در «اولیسِ» جویس، شــانزدهم 
ژوئن - یا بلومزدی- پنجشــنبه است. جالب است که امســال هم بعد از ۱۱۲ سال، 
«بلومزدی» پنجشنبه است. نکته آخر اینکه من در سال ۱۳۷۱ ترجمه «اولیس» را به 
پایان رســانده ام. همان طور که قبلا هم گفته ام، در اینجا هم مجددا تأکید می کنم که 

انتشار و ترجمه فارسی کامل «اولیس» به عمر من وصال نخواهد داد. 

جیمز جویس 
جی.آي.ام. استیوارت 

همراه بخش 17 اولیس 
ترجمه منوچهر بدیعی 

نشر نیلوفر

از زمان تأسیس مرکز جیمز جویس شش، هفت سال 
می گذرد. ایرلندی ها حدودا یک قرن صبر کردند تا  هزار 
منتقد ادبی، «اولیس» را مهم ترین اثر ادبی منثور زبان 

انگلیسی در قرن بیستم برشمردند. جویس از دابلین فرار 
کرده و تنها دو بار به آنجا برگشته بود. یک بار به این فکر 

افتاده بود که سینمایی تأسیس کند و بار دوم به این قصد 
آمد تا همسرش با خانواده اش تجدید دیدار کند

اولیس جویس 
عصاره داستانى 

ترجمه منوچهر بدیعى 
نشر نیلوفر

جیمز جویس، تئاتر و مسخره بازی ها

چهــره ای کــه تــام اســتوپارد در 
نمایش نامه «مسخره بازی ها» از جیمز 
جویس تصویــر کرده یکی از زیباترین و 
گویاترین تصاویری اســت که تابه حال 
از این نویســنده اعجوبه قرن بیســتم 
ارائه داده شــده اســت. و به کارگیری 
و گرته بــرداریِ طنزآمیــز اســتوپارد از 
نویســندگی  شــگردهای  و  شــیوه ها 
رساله های  لیمریک،  اشــعار  جویس-  

مسیحی، و تک گویی های درونی با جریان سیال ذهن- «مسخره بازی ها» را به 
عنوان نمونه ا ی شــاهکار از جادوی زبان اســتوپارد ثبت کرده است. موضوع 
«مســخره بازی ها» زمانی در ذهن استوپارد شکل می گیرد که متوجه می شود 
جیمز جویس نویســنده ایرلندی، تریســتان زارا پایه گذار جنبش دادائیسم، و 
ولادیمیر لنین رهبر انقلاب روســیه، ســه چهره مهمی که در ادبیات و هنر و 
سیاستِ قرن بیســتم اروپا انقلابی به وجود آوردند -  همگی در سال ۱۹۱۷ در 
زوریخ زندگی می کرده اند. استوپارد با خواندن زندگی نامه جویس درمی یابد که 
او در این شــهر گروه تئاتری به نام «انگلیش پلیرز» تشکیل داده و نمایش نامه 
«اهمیت ارنست بودن» اثر اسکار وایلد را به روی صحنه برده است. در این اجرا 
جویس نقشــی هم به یکی از کارمندان کنسولگری انگلستان در زوریخ به نام 
«هنری کار» می دهد. بعد از اجرا بر ســر مسائل مالی بین جویس و هنری کار 
دعوایی درمی گیرد و کار آنها به دادگاه کشــیده  می شود. استوپارد با قراردادن 
هنری کار به عنوان شخصیت اصلی اثر خود، و با استفاده از ساختار «اهمیت 
ارنســت بودن»، این تصادف تاریخی را تبدیل می کند به شــاهکاری کمدی و 
بسیار هوشمندانه درباره این سه شــخصیت و موضوعاتی چون جنگ و هنر 
و انقلاب و انقلابیون و هنرمندان. اجرای نمایشــی بــا گروه «انگلیش پلیرز» 
تنها فعالیت تئاتری جیمز جویس نبوده است. او از جوانی رابطه ای نزدیک با 
تئاتر داشته است. در هیجده سالگی وقتی از طریق نمایش نامه «وقتی مردگان 
بیدار می شوند» با ایبسن آشنا می شود دل به این نویسنده می بندد، و مقاله ای 
به نام «نمایش و زندگی» می نویســد و آن  را در انجمن ادبی کالج یونیورسیتی 
دابلین ارائه می دهد. در این نوشــته جویس ویژگی های تئاتر مدرن و دلخواه 
خود را تعریف کرده، تئاتر ادبی را رد می کند و به تحســین ایبســن می پردازد. 
او اهمیت ایبســن را در این می بینــد که در برابر باورهای همگانی ســر خم 
نمی کند و در آثارش به موضوعات منع شده می پردازد. در همان سال او نقدی 
نیز بر «وقتی مردگان بیدار می شــوند» می نویسد که در نشریه ای ادبی منتشر 
می شــود و تحسین ایبسن را برمی انگیزد. سال های جوانی جویس همراه بود 
با شروع جنبش تئاتر ملی و تأســیس «تئاتر ادبی ایرلند» توسط ییتس، لیدی 
گریگوری، و دیگران. جویس در اوایل به این جنبش نزدیک بود و نوشته هایی 
درباره کارهای ییتس و جان ام ســینگ و ادوارد مارتین منتشر کرد. اما کم کم 
بــه مخالفت با آنها، به ویژه رویارویی با آثار ییتس برخاســت. او کارهای آنها 
را «تئاتری روســتایی» نامید و از اینکه در آثارشان به شکلی کمال گرا به ایرلند 
باستان و شخصیت های قهرمان و پاک که هیچ ربطی به مردم عادیِ شهرنشین 
دابلین ندارند می پردازند، به آنها انتقاد کرد. جویس به فرد و «استقلال فردی» 
علاقه مند بود و در آثار خود نیــز به افراد معمولی دابلین که با قهرمان بودن 
فاصله زیادی داشــتند، پرداخت. جویس به رغم علاقه ای که به تئاتر داشــت 
تنها یک نمایش نامه از خود به جای گذاشــت، «تبعیدی ها». این نمایش نامه 
کــه همایــون نوراحمر و پرویز داریــوش و چندین نفر دیگر آن را به  فارســی 
برگردانده اند، بر اســاس داستان آخر «دابلینی ها» به نام «مردگان» نوشته شده 
است. جویس این نمایش نامه را در سال ۱۹۱۵ به اتمام رساند و در سال ۱۹۱۸ 
منتشر کرد ولی با اســتقبال زیادی روبه رو نشد. ییتس حاضر به اجرای آن در 
«تئاتر ابیِ» دابلین نشد و نخستین اجرای آن در ۱۹۱۹ در مونیخ به روی صحنه 
رفت و ســرانجام در سال ۱۹۲۶ در لندن اجرا شــد. اما جویس در سال ۱۹۰۰ 
نمایش نامه ای هم به نام «پیشه ای درخشان» نوشته است که از آن راضی نبود 
و دو ســال بعد آن را نابود کرد. باید اشــاره کرد که بخش پانزدهم «اولیس» 
به نام «سیرســه» (و یا بــا تلفظ یونانی آن کیرکه) نیــز به صورت نمایش نامه 
نوشته شده، با ساختار و نظم یک نمایش نامه و دستورهای صحنه ای آن. این 
بخش به منظور اجرای صحنه نوشــته نشــده، ولی برخوانی هایی از آن مانند 
برخوانیِ دیگر بخش های «اولیس« به سنتی سالانه (به ویژه در روز بلوم) در 
تئاتر کشــورهای انگلیسی زبان تبدیل شده است. جویس در «مسخره بازی ها» 
مردی اســت پر از نبوغ و پر از کاستی. استوپارد بعد از نوشتن این نمایش نامه 
در گفت وگویی اعتراف می کند که: «من رابطه ای سرشــار از عشق و تنفر دارم 
با شخصیت اسطوره ای نویسنده ای که زندگی اش را وقف نوشتن کرده است. 
هنرمندی که خودش را خیلی جدی می گیرد و با مشقت بسیار تک و تنها شخم 
می زنــد و اینجا آنجا چند برگــی در اختیار توده های میلیونــی قرار می دهد. 
تقریبــاً پنجاه و یک درصد من بــا تحقیر فراوان به این موجــود نگاه می کند و 
چهل و نه درصد با تحســین کامل.» گفت وگوی بین زارای دادایست با جویس 
در «مسخره بازی ها» اما نشان د هنده عشق و احترام استوپارد به جویس است: 
«زارا: تو چُســغاله چس نفس ایرلندی، تو دهاتیِ قرمســاق چپ چُس و 
چپول سیب زمینی خور! هنرِ تو شکســت خورده. تو ادبیات را تبدیل کردی به 
یه مســلك که دیگه مُرده، مثل خیلی چیزهــای دیگه. جنازه ش هم گندیده و 
حالا تو داری قِر می دی ســر قبرش! دوران نابغه ها ســر اومده! حالا دیگه ما 
آدم های ویرانگر و حرمت شــکن لازم داریم، آدم های بی مخ کلنگ بدستی که 
بزنن قرن ها ظرافت پیچیده هنر باروکی را درب وداغون کنن، معبدها را ویران 
کنن، و ســرانجام، شرمِ هنرمند بودن و نیاز به هنرمند شدن را باهم آشتی بدن! 

دادا! دادا! دادا! 
جویس: تو هیچ چی نیســتی غیرِ موجود حقیر جفتک اندازی که محتاجه 
خیلی بیشــتر از اون که اســتعدادش اجازه می ده دهنشــو باز کنه. البته این 
همچین هام مایه سرشکســتگی نیســت، اما هنرمندت هم نمی کنه. هنرمند 
جادوگریه که گذاشــته نش بین آدم ها تا نیازشــون به جاودانگی و فناناپذیری 
رو ارضاء کنه. دوروبرِ هنرمند معبدها بنا شــده ن و ویران شــده ن، همیشــه و 
همه  جــا، از تروا گرفته تا دشــت های فلاندر. اگه معنایی هــم وجود داره، تو 
اون چیزیه که به عنوان هنر دوام آورده. بله حتی در ستایش خودکامه ها، بله 
حتی در ســتایش چیزهایی که وجود خارجی نداشته  ن. چی باقی می موند از 
نبرد تروا اگه هیچ هنرمندی کاری بهش نداشت؟ فقط گرد و خاک. لشکرکشی 
فراموش شده مشــتی تاجر یونانی که دنبال بازارهای تازه بودن. تقسیم کردن 
چندباره چند تا تکه دیگ شکســته. ولی ماییم که با داســتان قهرمان ها غنی 
می شــیم، داستان یه سیب زرّین، یه اسب چوبی، چهره ای که هزاران کشتی رو 
تو دریا راه انداخت - و از همه مهمتر، داســتان اولیس، اولیسِ آواره، انسان تر 
از همه انســان ها، و تمام عیارتر از همه قهرمان ها- همســر، پدر، پسر، عاشق، 
کشــاورز، ســرباز، ضدِجنگ، سیاســتمدار، مخترع، و ماجراجو... دست مایه  ش 
چنان عظیم و پیچیده ســت که تقریباً وحشت می کنم بهش بپردازم. اما با این 
حال، من با اودیســه  دابلینی م فناناپذیری اون را دوبرابر می کنم، آره، جنازه ای 
وجــود داره که حالا حالاهــا می رقصه و می ذاره دنیا همانطوری که هســت 
دست نخورده باقی بمونه - و اگه تو می خوای با جادوگری مُدِ روزت خجالتش 
بدی برگرده تو قبر، بهت نصیحت می کنم ســعی کنی یه سر سوزن نبوغ پیدا 
کنــی و اگه ممکنه کمی هم ظرافت و نازک بینی، قبل از اینکه فصل هنری به 

پایان برسه. خدا حافظ، حضرت آقای زارا!»
«مسخره بازی ها»، تام استوپارد، برگردان حمید احیاء، انتشارات نیلا 

حمید احیاء

داروخانه «سوئینى»، از مکان هاى «اولیس» که به موزه مانندى 
بدل شده و بدیعى مى گوید: محل حقیقى جویس است

ادامه از صفحه 9

ترانه های بلومزدی
سال گذشــته، یکی از برنامه های ۱۱۱ سالگی بلومزدی، کنسرت موسیقی 
با عنوان «نورا بارناکل» بود که در ســالن نشنال کنسرت دابلین برگزار شد. تمام 
شــعرهای این کنسرت سروده خانم نوآلا نی دمنای بود که از اعضای انجمن 
شعر ایرلند است و آثارش به زبان های مختلف ترجمه شده است. این شعرها 
از زبان نورا بارناکل، همسر جویس به مرور سیر زندگی و دشواری ها و مکافات 
زندگی با نویسنده اولیس می پردازد. شعرها به ترتیب زمانی، مطابق با حوادث 

تاریخی و مثل فصل های اولیس در ۱۸ قطعه تنظیم شده اند. 

لوچیا دیوانه شد
صندلی را پرت کرد طرفم

در صبح تولد   پانزده سالگی ش. 
در ایستگاه

به حمله هیستریک دچار شد. 
سیم تلفن را قطع کرد

آن هم نه یک بار که دوبار. 
به باباش حسودی می کند. 

دیوانه است. 
 راست راستکی دیوانه است. 

چه چاره می سوزیم و می سازیم
چه چاره با زندگی کنار می آییم

هیچ  کاریش نمی شود کرد. 
«اونی که هنرمنده منم»
«اونی که هنرمنده منم»
«اونی که هنرمنده منم»

جیم نمی خواهد واقعیت را قبول کند
می گوید او «توداره و وحشی». 

شم شگفتی دارد. 
برایش کت خز نو خرید

جیم می گوید، کت از دکتر خیلی بهتر است. 
ولی این منم که صورتحساب ها را می دهم

این دختر دیوانه است
راست راستکی دیوانه است. چه چاره می سوزیم و می سازیم

چه چاره با زندگی کنار می آییم
هیچ  کاریش نمی شود کرد. 

«اونی که هنرمنده منم»
«اونی که هنرمنده منم»
«اونی که هنرمنده منم»

جیم بردش   دکتر یونگ ببیندش
ببیند چه کار می شود کرد

یونگ گفت «یک مورد استثنایی»
«عین هم اند، این دوتا.»

عین دوتا آدم که می پرند
در اعماق رودخانه ای، یا جایی عمیق

آن یکی که می پرید، جیم بود. 
و آن دیگری که سقوط کرد، 

لوچیا   رفت ایرلند
سفر کرد به «برِی» تا مگر

آنجا زندگی کند. 
سرتاسر اتاقش را با سیاه رنگ کرد
و با زغال سرخ فرش را آتش زد. 

تمام روز
در دابلین ول ول می چرخید

خدا عالم است شب ها را
کجا سر می کرد. 

شش هفت روزی غیبش زد
و در «کیلماکانوگ» مأمورها
در گودالی پیدایش کردند. 

آخرش برش گرداندیم پیش خودمان
آخرش خودمان فرستادیمش

 «مزون دو سانت»
اتاقش را آتش می زند. 

چه چاره با زندگی کنار می آییم
هیچ کاریش نمی شود کرد. 

«اونی که هنرمنده منم»
«اونی که هنرمنده منم»
«اونی که هنرمنده منم»

لوچیا می گوید پوست باباش
سرخ است

و برای همین تختش را آتش می زند
جیم، عین شاه لیر، از محبت زده به سرش

به هر دری می زند پی دوا درمان. 

با شیرها غریدن
حالاست که جیم آن پیانوی قدیمی را می نوازد

جیم در خیابان وینی می نوازد
گفت می خواهد برگردد خانه تا چند نامه را بسوزاند

برگشت پیش ویشی ها آن هم با درد ناجور معده
محض اجازه ورود و محض اجازه خروج

به چپ راست و مرکز نامه می نویسد
آلمان یکپارچه وارد جنگ شده

و قدرت دست دزدها و خائن هاست
پل لئون را نازی ها در زندان تیرباران کردند

سم بکت در پاریس است، می گوید همین جا می ماند
و آخرین قطار بعد از نیمه شب 

 باما – با جیم کوفته و کور- راه می افتد
جیم در زوریخ مرد و در فلونترن دفن شد

بالادست باغ وحش روی تپه ائرلیکن
همیشه می گفت از شیرها خوشش می آید

حالا جایی آرمیده که آنها می غرند
با شیرها می غرد
با شیرها می غرد
 با شیرها می غرد

حالاست که جیم پیانوی قدیمی را می نوازد
در خیابان وینی می نوازد

و نرم نرم برای خانواده اش آواز می خواند
انگار که با شیرهای تپه ائرلیکن می غرد
انگار که با شیرهای تپه ائرلیکن می غرد


